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  نامه يک هموطن خارج از کشور به عزت االله سحابی ـ آرش جودکی
  

  سحابی، مهندس عزت االله جناب آقای 
يکی از آنان هستم پس چون . قوم فرموده بوديد را خواندمور مر خارج از کشای که خطاب به هموطنان نامه

بايد  پيش ازهر چيز می. داری است اين پاسخ هم فراآمد چنين پن بجا يا نابجا،.خودم را مخاطب آن نامه پنداشتم
م دان را همانی میسر بزند  ايرانيان خارج از کشور ازتواند  میسودمندترين رفتاری که خدمت شما عرض کنم که 

گفت، يعنی نه   و استواری را با هم داردشيوايي کلامش  که آقای احمد سلامتيانای که يکبار در مصاحبه
آنچه هر يک از ما به   با اين حال،.ر خارج از کشور بودن اخلی د د بلندگوی هموطنانکهسخنگوی کسی بل

 است متعلق به در نهايت سخنی ،کنيم  اخير بيان کرده و میهای  ماه رخدادهای اينديشيدن و دريافتنِان منظور
 است و  همگانی متعلق به سخنکند هم  که ايجاب می گفتگو و کنکاشی همگانی که اسلوب بيان و قواعدسپهر

چنين . خيزد  شده است برمیتر از هرچيز ميان مردمان تقسيم بهبه گفته فيلسوف فرانسوی  کهاز هوشِ نکويی
  و نه محسوب کردآگاهان به دانش آن يا حکمی از سوی  خبرگان علم سياست کارشناسانه بايد نظره سخنی را ن

ای است، هم از آن   ويژه activitéگاری مندی و کنش اگر پوليتيک کنش، چرا که خواست که اينگونه باشد
شان و  سرنوشتکه اگر بود مردمان يکبار و برای هميشه بايد اختيار . روست که چنان علم و دانشی موجود نيست

نظران در اين دانش   را به کارشناسان علم سياست و صاحب آن در باب امور مرتبط بهگيری تصميم  اجازه
ر دارد و بر شمار  البته بر برد سخن تاثيای چون شما،  گوينده اه و سابقهگجاي .گرفتند سپردند و سر خود می می

کننده دارد چگونگی شرح و  يش از هر چيز نقش تعييندر پوليتيک اما آنچه ب. افزايد  میاش های نيوشنده گوش
هه را  خاص آن بر خاص وضعيت سياسی  که در يک برههاستهايی  داده وستی ير، يا به قول پيشنيان ما،تفس
 خاص  وستی يک وضعيتِ،به تعبير ديگر.  دامنگيریمعضل ی فراگير يا بحرانباشد ازبارت تواند ع  میکه دنساز می

آن انگشت گذاشته ايد تان بر  به همين خاطر بيشتر به نکته دومی که در نامه. های آن وضعيت است لفهخود از مؤ
  . گويم راه آن میهم همرا های مربوط به نکته اول  گفتنیپردازم و  می
انقلاب «  زيرا که بپرهيزيمان حوادث کنونی و دوران انقلاب سازی مي از هرگونه شبيهبايست  میفرماييد که  می

های تند  نبايد با دادن تحليل«تان به ما که انذار و هشدار  اصلی علتِ و.»در ايران فعلی، نه شدنی است و نه درست
 کنيم،» وانه را تشويقپشت ها و کارهای بی حرف«بريزيم و » ساسات آتشآميز و احساسی بر تنور اح غراقو ا

افراد آگاه و « که آن را به تعبير خودتان دليلی .  انقلاب در شرايط کنونی و نادرستی آن استناشدنی بودنِ
بايد بر   مسائل عملی سياسی می شما سنجشِبه نظرو از آنجا که . »دانند ه خوبی مینگر ب ناظران باتجربه وعمق

های تاريخی دکتر مصدق و مهندس بازرگان را  ، تجربه»حقيقت«انجام گيرد و نه صرفاً بر مبنای » موفقيت«مبنای 
 در گرو پيشروی بر رين و ماندگارترين نتايج سياسیت يابی به بهينه دستثابت کنيد که کليد  تا آوريد شاهد می

آن دو آوردن از مثال  .است» های معقول و معتدل تهو خواسمحور و تدريجی و رفتارها  مطالبه «های پايه حرکت
» وجهی به تجارب معقول و منطقیت بی«تندروی و که  ی استيادآوری نتايج مخربتنها برای هم در واقع روانشاد 
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 ، چون اگر شاخصِکنار زد در نهايت  راان آن دو تن داشت و آندارِ  و خويشتن  به زعم شما سنجيدهبر رهيافتِ
 آن دو بزرگوار سزاوار   سياسی در کارنامهآنچه  ،گوييد  سياسی را همانی بگيريم که خود می عملِسنجشِ

شان  ی افتخارات ی بر طاقچه کمترموفقيت که درخششتواند باشد تا بدان ببالند بيشتر حقانيت است تا  مباهات می
  .دارد

 آن بيار  و آتشانداز ايم تا اکنون آتش فروخته ابرکجا ما  را گوييد ی که از آن سخن می»تنور احساسات«اما آن 
  تا حال بخواهيم مشوق آنها باشيم؟کرده ايمو  گفتهما   کی را»پشتوانه ها و کارهای بی حرف«  و آنباشيم،

ه خود من، حتی اگر فکر شان از جمل بسياریست که پيش از اين حوادث منظورم از ما، ايرانيان خارج از کشور ا
شتر درگير زندگی ، بيبوده و هستشان  در خفا سوهان هميشگی جان و روانائل مردمانش به ايران و مس

شما و ديگر تر از همان روزمرگی است که  دغدغه تر و بی کم دردسر  نه فقطاند که بيگمان شان بوده روزمره
نها بابت گذرانش در مقايسه با بهای سنگينی که ت بان هستيد، بلکهايران با آن دست به گريمان در  هموطنان

را در داخل ايران مردمی مهيا کرده و گرم  آن تنور .تر هم هست هزينه تر و بی  به مراتب کم خطرپردازيد می
ها و کارهايي   حرفست کها انن آ هم دانند، و به پشتوانه  از آب نمی که اين روزها نشان داده اند آتشکنند می

» ذهنی شدن«معلول فقط  شايدهم  گفتن اين امر .گيرد خوانيد انجام می شان می پشتوانه  انصافی بیکه با اندکی بی
 و »عصبانيت «،»طلبی هجايگا«محصول  ی بازگشت به کشور يا تنها براام  شتابزدگی وشرايط داخلی از جانب من

ا  يطلبی و سوابق سلطنت«حتماً برای احساسش  لازم نيست   نفرتی که. از جمهوری اسلامی نباشدمن» نفرت«
نگر  رِ باتجربه و عمق ناظ،ی درگرفته  هنگامه ديدنِ.دوستی کافی است ، يک جو ميهن داشته باشيم»ديگر سوابق

و اين را خود شما که در تيررس حوادث هستيد بهتر . باشد  میخواهد، نگاهی به سطح برای دريافتش بسنده نمی
بايست اينچنين سر دلبران را در حديث ديگران  ا میوگرنه چر. دانيد از من که تنها از دور دستی بر آتش دارم می

 برایاما به ايرانيان خارج ازکشور : گوييد تا ديوار بشنود  یا به در مدر حقيقت شم. با همان ديگران باز بگوييد
  . داخل کشورايرانيان 

. گيرد تری می پيچيده شکل  نخستين شما دائر بر اجتناب از خشونت ای شنيدنِ ديوار، در نکتهاين به در گفتن بر
خود شما بهتر از من  .گوش شنيدن ندارداصلاً  ،کار  تبهد، يعنی حکومتِچون آنکه بايد مخاطب اصلی شما باش

خسته از خون را اينچنين زمين که ، با وامی از نظامی،  او ستاز دستدانيد که خشونت کار حکومت است، و  می
به هموطنان خارج از کشور  را بايد بشنوند  که حاکمانپندیاما . جيدگانبسته از آه رنرا  و هوا يابيم میانجيدگان 

ی واکنشهم راديکاليزه شدنی که د و بپرهيزند از کنن گوش و هوش  آويزهآن را اين ميان ها   تا داخلیدهيد می
 اين درست که حکومتی .راندشان حکومت و هم راهی است که به سويش همان حکومت میبه زورگويي است 

جز اين ندارد که اشکالی از مبارزه  قهرآميز و مسلحانه هم  آرزويی داند  جز زبان خشونت زبان ديگری نمیکه
های  تحريکات و اعدام. ترِ جنبش بازتر ببيند تر و خونين خشن دست خود را برای سرکوبِ ظهور کند تا

برای زمينه  که ، يعنی در مناطقیستانکردستان و بلوچ، خصوصاً در گيرند  انجام میاينجا و آنجا ای که رويه بی
اما تعبير شما از راديکاليزه شدن جنبش از . در راستای همين هدف هستند ،ستا  فراهمنچنيناياشکالی پيدايش 
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ای و شعار عليه  ايد به ميان کشيدن پای خامنه ای بيان کرده رود، چون همانطور که در مصاحبه اين دايره فراتر می
ای، هر دو را به يک چوب،  ای و کشتار دارودسته خامنه  شما شعار مرگ بر خامنه.دانيد یاو را هم تندروی م
و با حرف و عملش نشان داده است که انگار نه انگار که خود ا! اما اين کجا و آن کجا  .رانيد چوب تندروی می

پيشه  ليسِ جنايت ی کاسهکسی که مشتهمان  .اش شعار داده شود شود و بر عليهبايست پايش به ميان کشيده  می
قحط خدای نکرده ، انگار که دنامن ی خدايش می اند که برگزيده چشم و آبرويی را به آنجا رسانده اين روزها بی
همان .  باشدای الهی بوده بايستی که معجزه آنها می  شعبدهای اينچنين در انبان تحفهبه هم رسيدن  و الرجاله است

، گامی ناچيز در جهت پيشرفت رضا شاهعمر حکومت از اش، طولانی تر  داریکسی که با وجود طول مدت زمام
او که حتی در زمره  .نقشی نيانگيخته استآباد   خرابپيکر اين بر یخراب جز هيچ، که برنداشتهو سربلندی کشور 

از خود ی چه يادگار کشور کوشيده بودند ـ ن در حفظکم آنا  ـ دستشود  شاهان ما نيز محسوب نمیترين بيمايه
جويی  تانديشی و موفقي مصلحت. ؟ شاه سلطان حسينی در جلد محمد علی شاه خواهد گذاشتتاريخ به جادر 

رای «بر سر خواست ن است که جنبش سبز دوباره مطلوب شما اي . شود يکی که نبايد با پا روی حقيقت گذاشتن
اش  بيانيه هفدهمبا  امر را مهندس موسویاين . ه استاما جنبش از اين مرحله گذر کرد.  برگردد»من کجاست؟
  . به همين خاطر از آن ديگر سخنی به ميان نياورده است. نيک دريافته استنشان داد که 

های سنتی و   اينگونه باعث گريختن روحانيون و همراه آنها بخششعارهايینکند است که  نگرانی شما اين البته
 با اين .هگذر صفوف حاميان حکومت منسجم و متحد شودمذهبی جامعه به سوی حکومت شود و از اين ر

 گذاريد، صحه میناخواسته دانند   مذهب میه خود را نماينده تام الاختيارکار ک مشتی فريب بر ادعای واهیِحرف
شاهد بر مدعايم حرفهای اخير وزير کشور که برای .  مذهب هم اينان هستندانگار نه انگار که گورکنان اصلی

 عالم بودن همانقدر فاصله دارند ها را به حکم علمايي که از خيابانآميزشان در  حضور اعتراض ،دمترساندن مر
که به که امروز هر فرد مسلمانی ی مرا  اين گفته. کار از روحانی بودن، محاربه با خدا ناميد که مشتی آخوند بزه

ذهنی به پای تواند با اين حکومت همراهی و همدلی داشته باشد  نمیمذهبش پايبند است و به تداوم آن دلبسته 
اش تاکيد داريد نگفت که اين جمهوری  مگر همان آيت االله منتظری که بر نقش ويژه. نگذاريدشدن شرايط 

  اسلامی نه جمهوری است و نه اسلامی؟ 
انگار . تقر نشده و جا نيفتاده استيکی از رموز پابرجايي جمهوری اسلامی در اين است که هيچگاه به تمامی مس

چون آغازی که به پايان . گذارد پايانش آغاز شود  نمییپايان  از بیهميشه در مرحله آغاز است، آغازی که 
 بيمناک همچونزايد   میسرانجام  بیبيمی که از اين سرآغازِ. غازدگذارد که بيا انجام را هم نمیانجامد  نمی

دارد فرا ديگر در رسيده است هنوز که حتی وقتی است سوختگی  ارگی و ستارهست  سيهی زيستن در زير سايه
ست خاموش  با اينکه ديري کهخيزد ناپيدا برمی اکنونای    ستارهاش از سياه شدن و سوختنِ چون شومی ،رسد می

  انتشارِوسل بههاست که با ت جمهوری اسلامی سال. شود سوزد و سياه می دارد میهنوز کماکان از ديرباز اما  گشته
 : افزوده شده استترس از خودش ديگری هم بر اما چندی است ترسِ. کند می  حکومت سياه و نحسترسِاين 

ترسيم تا  میو چنين شده است که .  همين ترس استطلبی ی اصلاح آبشخورهای انديشهيکی از . نبودنشترس از 
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ترسيم  از خودش میهم  . بترساندمانگر نباشد که ديترساندمان هميشه می از خودش  ترسناکی کهحکومتِمبادا 
.  و اين يعنی چيرگی ترس، يعنی به سرمنزلِ نهايي رساندنِ ترسی بيرونی با درونی کردن آن. از بعد خودشو هم

اين حرف مرا بد  .دار ساخته است شما از وضعيت کنونی سايه افکنده و آن را خدشههمين ترس بر تفسير 
های فراگير  هراس دستگيری که بخواهم صداقت و شهامت شما را در اين روزها که تمکيسمن . برداشت نکنيد

است ای   نيست، واهمه ترسويی فردیويم اماگ  ترسی که از آن میزير سوال ببرم؟دوباره افزيش يافته است 
  .عمومی و چه بسا ناخودآگاه

 وضع موجود و با آن خود را با خواستنِسويه اول  .کنيم واهمه دو سويه دارد که هر دو را در نامه شما پيدا میاين 
وقتی که . دهد ساختن و سوختن با اميد به اينکه در دراز مدت و به تدريج اصلاحاتی صورت گيرد نشان می

داری اين   از سرسختی و ريشه.کنيد ، همين خواست را بيان مینويسيد انقلاب در ايران کنونی ناشدنی است می
تجربه : دکن را فراموش میکه بر فراموش نکردنش اصرار داريد تجربه تاريخی  آسانی خواست همين بس که به

بينی دارد ولی آرزوی   و اين خواست که در ظاهر نشان از واقع.ی اصلاح ناپذيری جمهوری اسلامی آزموده شده
 يعنی برای آنکه .نماياند میای بيش نيست کم کم بدل به ايدئولوژی شده است و همه چيز را وارونه  پايه بی

بايست در  می. قلمداد کندرا محتمل جلوه دهد بايد جمهوری اسلامی را چيزی جز آنچه هست برآورده شدنش 
مداری که از زمان  قانون و قانونگفتمان مان فرض کنيم که ما با دولت قانون سر و کار داريم، همان  باتمحاس
، به ها که فقدان آنشرط و شروطی هستندمستلزم گذاری  انونانگار نه انگار که قانون و ق. خاتمی باب شدآقای 

  و فسادِبنديم بر تباهی و با اين کار چشم می . نه قانونیکند مينه قانون   راان آن قوانينش  ناميدنقانونصرف 
  . قانون در جمهوری اسلامیمفهومِ

همين . حداقل هم از کف برودهمين  تا مبادا  دگرگونی وضعيت موجود استنخواستنِ ، اين واهمهسويه دوم
اما با کمی دقت . گوييد يابيم وقتی از نادرستی انقلاب در ايران کنونی سخن می نخواستن را در نامه شما می

يعنی در واقع . گيريد  نتيجه می در وضعيت کنونیآن از نادرستی  را انقلابشما ناشدنی بودنِتوان فهميد که  می
خواهيد  بينيد يا نمی  نمیبينيد، پس آنچه هست را می» آنچه بايد يا نبايد باشد «را از خلال» آنچه هست يا نيست«

 تفسير ضعفِهمه  ، به زعم من. ديد نيست، صلاحديد.گيريد خواهيد را به جای آنچه نيست می ببينيد، و آنچه نمی
گونه که هست، ديدنِ عيت آن وض ديدنِ:شود يابی به موفقيت هم بدون داشتن ديد فراهم نمی دست. ستشما اينجا

از آنان آبستن   اکنون وضعيتبودند اما پيش از اين ناشدنی و ناپنداشتنی میکه  possibilitésهايي»شايدبود«
 حکومت است به برنامه تن دادنِ  ديگريکیو  انقلاب است، ، بيشترينه آنها، يکی از اين شايدبودها.است

ه سياسی هايی که در ساختار پيکر رش آن، دامنه دگرگونیی پيشنهادی آقای موسوی که در صورت پذي پنجگانه
 بود ها مگر انقلاب مشروطه که از همين جنس دگرگونی.  کم از انقلاب نداردکشور به دنبال خواهد آورد

  انقلاب نبود؟
يی آ همگرد داريد در  بل تاکيد اذعاناش نه تنها  جنبش سبز که خود شما بر گوناگونی عناصر سازنده پوياييتمام

رويکرد  حذفِحذف يکی به نفع ديگری، خصوصاً اگر عبارت باشد از .  استرو رويکردهای تندرو و ميانه
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روی  شدند ای که در آن به حساب آورده نمی  در صحنهاگرانجامد که   مردم می حضورِتندروتر، به حذفِ
شان  که اشکالی که بواسطههمين هست انقلاب هم اگر نخوانيمش، . داد  اصلاً جنبشی رخ نمیننموده بودند

 در  و گسلو اين يعنی گسست. شوند بديهی محسوب نمیامروز شد ديگر  استيلاي حکومت بر مردم اعمال می
از   ديگریگسستی که شايدبودِ. داد دهی و فرمانبرداری را تا پيش از اين سامان می  فرماناصلی که چگونگیِ

که پردازد  می  بررسی و اثبات اين امر و بهاين روابط قرار دهد هرکس با همگان را روياروی شکل موجود روابطِ
که کسی به کند  ، آشکار می است  که رخداد دموکراسیچنين رخدادی. هر حکومتی بر مردم بنيادگرفته است

درآوردی حق حکومت کردن ندارد، مگر آنکه آن کس همه کس باشد، يعنی هر  پشتوانه عنوانی در نهايت من
 پشتوانگیِ بی. پشتوانه بی: يده ا چنين رويکردی را درست بيان کردود شما ناخواسته صفتِخ. کس و ناکس

. شد رسوايي برانگيز دموکراسی است که  موجب برآشفتگی افلاطون میعنوانی برای حکومت کردن همان ذات 
  اعتبارريخی و بههای تا شود با مدد جستن از تجربه و نمی. دهد رخدادی موسمی است چون هميشه رخ نمیچنين 

  کرد، چون خودش هميشه سرآغاز فصل جديدی در تاريخ است، تاريخی ديگرآموزش آنها سر به راه و دست
    . است موسمیِ اثباتِ برابریرخدادِ ، آنگشايشگرِکه 

باور . نگاريدابي» ، بويژه از راه دور“تندش کن، لنگش کن”«هایبرخورد هماناز دست  مرا های شايد شما حرف
 حالابرسد به چه ، ان پيشروی بدهم فرمدادم که به ديگران به خودم اجازه نمیرماييد که اگر نزديک هم بودم فب

اما وقتی مردمی به جان آمده چنين دلاورانه به مصاف خطر . شود که دوری ملاحظات اخلاقی را هم موجب می
و وقتی هم در اين . دارد ببندد  وا میه اين کارچشم بر دريافت آنچه آنها را ب  و نبايدتواند روند، هيچکس نمی می

ای که پيش  خشونت در مبارزهشان به نفی  پردازند، که به هيچ عنوان نافی کوشش جدال نابرابر به دفاع از خود می
بزنم، يا بدتر همچون دهم همچون مثلاً آقای مسعود بهنود مرغوای شکست  اند نيست، به خودم اجازه نمی گرفته

افسوس که ديگر (بخوانم  »زدند چارگانی که از سر بلاهت يا دنائت نعره می بی«  آنان را نگهدارآقای فرخ 
من حتی ). موزدبرد را بيا  واژگانی که به کار میشرکت در آنها معنایبا  او بتواندهای اکابر برقرار نيست تا  کلاس

اب سر و کار دارند، آنها که روشنفکر شان با قلم و کت قتضای حرفهکنم که کسانی چون من که به ا  نمیفکر
به رسد بنظور بدارند، چه بتوانند در اين ميان به واسطه تحليل و روشنگری منزلتی برای خود م، شوند خوانده می

پيرامون  ( خواهد باشد  بيانيه نويس هرچه میبپردازند، حال صفت اين روشنفکرانِهم  به صدور بيانيه که شتاباناين
هر سری .  )»ن شهروندانندين روشنفکران اوليآخر«، دباشیه کنيد به مقاله ارزشمند آقای حميد همين موضوع نگا

نويسد کوششی است برای دريافت آنچه در حال وقوع  کشد آنچه می در اين ميان با هر عنوانی که يدک می
،  تحليل سر برآورده اند ورسانی خبرهای بيشمار های جوانی که در شبکهآن را با ديگران، با اينهمه سرتا است 
نويسند ولی جلوه  چيزی هم نمیاگر بلند که   هستند از آن سرهای سرو همه اينها باز بخشی.  کندتقسيم

 و به شيوه ای کس به گونهپس  هر. گذارند  به نمايش میدهند می ها با شعارهايي که سر  فکرهايشان را در خيابان
آن کوشد  می و سر دربياورد زده کرده است  همه را شگفتلوعشطاين خرد جمعی که از کار خواهد  می خود

  .دهد را  بازتاب 
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ها   برفی که بر بامهمين حالا که سر بلند کردم ديدم. پنداشتم  شد که در ابتدا میتر از آن نامه من به شما طولانی

ياد سطرهای نخستين سفيدی آن مرا به . فرو پوشانده هنوز آب نشده استهم نشسته و حياط کوچک خانه مرا 
که  اين نهال سبز را اميدوارم همچنان بپاييد تا به بار نشستنِ. تان به سالخوردگی تان انداخت و اشاره نامه

اگر از اين قلم حرفی در قلم آمد که شما را رنجاند يا . ببينيدهای خانه من هم رسيده است  اش تا برف سرزندگی
  .دوستدار شما.  و نه آن آزار مطلوب منه است بودآزرد، بدانيد که نه آن رنجش مقصود من

      2010 ژانويه 8، 1388 دی 18آرش جودکی ـ 


